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Abstract 
 

A scientific and multifaceted examination of important historical 

Persian texts is essential for their correct interpretation. Many such 

texts contain words from languages other than Persian, and without 

understanding the meanings of these non-Persian elements, a precise 

and complete grasp of the text remains unattainable. One of the 

significant Persian texts that features a notable use of non-Persian 

utterances is Sharafname-ye Bedlisi (11th century AH / 17th century 

CE). The author, a Kurd by origin, was raised in the Safavid court and 

later attained the ranks of Amir and Amir al-Umara (“Mir Mirani”) in 

both Iran and the Ottoman Empire. This unique background has 

resulted in the influence of multiple languages on his book: Kurdish, 

Turkish, and the languages of the Christian peoples with whom the 

Ottomans had centuries of contact in Eastern and Central Europe and 

the Caucasus. This article examines Sharafname-ye Bedlisi precisely 

from this multilingual perspective. The findings attest to the presence 

of utterances from Kurdish, Turkish, and other languages within the 

book, as well as the broader influence of these languages on its text. 

On another level, these linguistic traces also reflect the rich cultural 

exchanges among the speakers of these languages and the multilingual 

environment in which the author of Sharafname lived. The effects of 

these linguistic exchanges are still more or less present in the Persian 

language, although some of them have disappeared from Persian due 

to changing conditions in Iran over the past few centuries. 
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Introduction 

This article examines the Sharafname-ye Bedlisi, composed by Sharaf Khan Bedlisi in 1005 

AH/ 1596–97 CE, as one of the significant Persian-language historical works produced during 

the Safavid era and pertaining to the Kurds, one of Iran’s largest ethnic groups. On the one 

hand, drawing upon the author’s Kurdish identity, the study seeks to identify traces of Kurdish 

language influence within the text. On the other hand, given Sharaf Khan’s engagement with 

both the Iranian and Ottoman polities - in which the Turkish language held formal status - the 

article explores the extent and nature of Turkish elements present in the Sharafname-ye Bedlisi. 

Furthermore, considering the Ottoman state’s contacts and interactions with Christian 

communities in Eastern and Central Europe and the Caucasus, the research also attempts to 

detect lexical borrowings from the languages of these regions within the work. 

 

Material & Method 

For the purposes of this research, the complete text of the Sharafname-ye Bedlisi was examined 

in full, and extracts containing Kurdish, Turkish, and other non-Persian lexical items were 

systematically collected and analyzed. In order to address the research questions with greater 

precision, several contemporaneous texts from the same compositional period were also 

consulted. Methodologically, the study is grounded in textual analysis, description, and 

interpretive explanation. The edition utilized throughout is that of Vladimir Vélyaminov 

Zernov, republished in Iran by Asatir Publications. 

 

Results & Discussion 

The data extracted from the Sharafname-ye Bedlisi reveal clear influences from both Kurdish 

and Turkish, manifesting in the form of Kurdish lexical items as well as Turkish words and 

phrases embedded within the Persian text. The author’s treatment of “Kurds” and the “Kurdish 

language” reflects, on the one hand, an objective and impartial perspective toward this Iranian 

ethnic group and its language - understandable given his own Kurdish origin and native 

command of the language - and, on the other hand, attests to his considerable linguistic 

awareness. As discussed in the article, Sharaf Khan’s explanation of the variant orthographic 

forms Ruzaki, Ruzhaki, and Rujaki may be regarded - to the best of this writer’s knowledge - as 

the earliest systematic articulation of the distinction between the Northern and Southern 

branches of the Western Iranian languages. Furthermore, the examination of the data indicates 

that a portion of the vocabulary in the Sharafname-ye Bedlisi derives from the languages of 

various Christian peoples with whom the Ottoman state maintained contact. 

 

Conclusion 

The findings of this study demonstrate that Kurdish, Turkish, and several languages of Christian 

people with whom the Ottomans had contacts of interactions all left discernible imprints on the 

Persian of the Sharafname-ye Bedlisi. In addition to individual lexical borrowings, Turkish 

poems and sentences appear, and some Persian constructions in the text exhibit Turkish 
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syntactic patterns - a phenomenon attributable to the longstanding historical interaction between 

the Turkish and Persian languages. Upon closer examination, a significant proportion of the 

Turkish-Mongolian vocabulary in the Sharafname-ye Bedlisi pertains to military and 

administrative affairs, which may be understood as a consequence of the Turco-Mongol 

character of the dynasties that, for centuries prior to the composition of the Sharafname-ye 

Bedlisi, ruled over “Turan” and “Iran”, and beyond. Lexical items originating from the 

languages of Christian peoples consist primarily of proper names, toponyms, official titles, and 

occasionally other terms that entered Ottoman Turkish through contact, and were subsequently 

recorded in the Sharafname-ye Bedlisi. Given that the Ottomans’ interactions with Christian 

people - at least during the period in which the Sharafname-ye Bedlisi was written - occurred 

predominantly in the Balkans, Eastern and Central Europe, and the Caucasus, the relevant 

loanwords in the text derive largely from Slavic languages (Russian, Ukrainian, Czech, Serbian, 

etc.), Armenian, Georgian, and German/ Austrian. 
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 65 – 47شماره صفحات: ( 1405 تابستان) 21، پیاپی 2، شماره 11 سال

 

 یسیبِدل ۀنامگر در شرفید یهاو زبان ی، ترُکیکُرد

 

 رضا امینی

 .ایران ،شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهراندانشیار زبان

 

 چکیده  

 های کلیدی:هژوا

 

 نامه بدِلیسیشرف

 کُردی

 ترکی

 مغولی

 گرجی

 اروپای خاوری

. رساندیم یاریبه خوانش درست آنها  یزبان فارس ۀمهم گذشت یهامتن ۀیچندسو یِعلم یبررس

 یهستند که بدون دانستن معنا گرید یهااز زبان ییهاواژه ۀها دَربَردارندمتن نیاز ا یاریبس

که در  یمهم زبان فارس یهااز متن یکی. ستین یو کامل متن شدن قیدق یمعنا افتی، درآنها

 یهجر ازدهمی ۀ)سد یسیبدِل ۀنامبه کار رفته شرف یریگچشم ینافارس یگفتارهاپارهآن 

 ،یو عثمان رانیو در ا افته،یپرورش  ۀیکتاب کُرد است، در دربار صفو نیا ۀسندی( است. نویقمر

موجب شده که در  یانهیشیپ نیاست. چن دهیرس( «یرانیرمیم)» ییرالاُمرایو ام یریبه مقام ام

که  یحیمردمان مس یهاهم اثر زبان ،یشود، هم اثر زبان ترک دهید یکتاب او هم اثر زبان کُرد

 نیاند. در اداشته یاچندسده یو قفقاز با آنها برخورد یو مرکز یخاور یدر اروپا هایعثمان

پژوهش، گواه وجود  یهاافتهیشده است.  یبررس دید نیاز ا یسیبدِل ۀناممقاله، شرف

 نیها بر متن آن است. ازبان نیکتاب و اثر ا نیدر ا گرید یهاو زبان یترک ،یکُرد یگفتارهاپاره

 یها و فضازبان نیا شورانیگو یفرهنگ یدادوستدها ۀدهندنشان گر،ید یامر، در سطح

 نیا یاست. اثرها کردهیم یدر آن زندگ یسیبدِل ۀناماست که صاحب شرف یاچندزبانه

پا برجاست، هرچند که به خاطر دگرگون  شیکم و ب یهنوز در زبان فارس یزبان یدادوستدها

 شده است. دیناپد یاثرها از زبان فارس نیاز ا یگذشته، برخ ۀدر چند سد رانیا طیشدن شرا
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 65 – 47شماره صفحات: ( 1405تابستان  /21، پیاپی 2، شماره 11 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

 دمهقم .1

نخست، در  ۀشود. این پدیده، در وهلوبیش، اثر آن دیده میها، کمزبان ۀدر همای جهانی است، یعنی زبانی پدیده« 1گیریوام»

زبان هم  4و حتی نحوی 3واژی، ساخت2واجی-های آواییها، به سطحدهد، اما در برخوردهای درازمدت زبانسطح واژگان روی می

پیامد برخوردهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی گیری که امری زبانی است، اما . بنابراین، وام(1393مدرسی، ) یابدگسترش می

ای که میان ای باشد برای فهم چند و چون این برخوردها و آگاهی از نوع رابطهتواند سنجهگویشوران دو یا چند زبان است، می

 های موقعیت برخورد وجود داشته است. گویشوران زبان

تری در برخورد و های بیشتر شده و گویشوران زبانتر و آسانبیشها و کشورها در جهان امروز که آمدوشدهای میان جامعه

سویه یا آید و شاید دادوستدهای یکتر به چشم میاند، برخوردهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیشتعامل با هم قرار گرفته

هان امروز نیست، و ما از رهگذر تر شده باشد. با این همه، چنین چیزی محدود به جها هم بیشزبانی گویشوران زبان ۀدوسوی

دست کم در جاهایی از جهان  -ها از یکدیگر گیری زبانیابیم که در گذشته نیز واممانده از گذشته، درمیجایهای بهبررسی متن

ان از فرهنگی ایر-بسیار روی داده است. قلمرو تمدنی -جایی قدرت در میان مردمان گوناگون بوده که جایگاه آمدوشدها و جابه

های دیگر گیری از زبانهای گاه چشمهای این پَهنه، نشاناین دست جاها است. و از همین رو است که در فارسی و دیگر زبان

های زبان فارسی شناسان و دانشوران ادبیات را در شناخت دگرگونیکه زبانهایی افزون بر آنشود. بررسی چنین نشاندیده می

های های علمی را نیز در فهم تاریخ و دگرگونیآید، پژوهشگران دیگر زمینههای آن به کار میقلمرو و عاملهای این و دیگر زبان

 آید.های قومی این قلمرو به کار میها و دگرگونیجایی، اقتصادی و جابهاجتماعی، سیاسی

های که از متن -هجری قمری  1005در شرف خان بِدلیسی  ۀنوشت -نامه( پسَ شرفبِدلیسی )زین ۀنامدر این مقاله، شرف

بررسی شده، تا از یک سوی،  5های ایرانیان یعنی کُردها استترین تیرهصفویه، مرتبط با یکی از بزرگ ۀمهم زبان فارسی در دور

ه این واقعیت که نامه را دریایم، و از سوی دیگر، با توجه بکتاب، اثر زبان کردی بر متن شرف ۀآگاهی از کُرد بودن نویسند ۀبر پای

 -بوده «( میرمیران« )»امیرالاُمرا»و « امیر»ترکی در آنها جایگاه مهمی داشته،  که زبان -او در هر دو دولت ایران و عثمانی 

که دولت عثمانی با مسیحیان در نامه وجود دارد. همچنین، با علم به اینهای ترکی بر متن شرفدریابیم که چه اثرهایی از زبان

نامه نیز شناسایی شود. های آنها در متن شرفو مرکز اروپا و قفقاز در برخورد و دادوستد بوده، کوشش شده است اثر زبانخاور 

 بنابراین، دو پرسش کانونی مقاله عبارتند از: 

 شود؟دیده می نامهشرفهای کُردی و ترکی، در و زبان« کُردها»خان به الف. چه اثرهایی از نوع نگاه شرف

  وجود دارد؟ نامهشرفها همواره با آنها در برخورد بودند، در های مسیحیان که عثمانیچه عنصرهایی از زبانب. 

 

 

 

 

                                                           
1 borrowing 
2 phonetic-phonological 
3 morphological 
4 syntactic 

اسکندربیگ ترکمان، نقش آنها در  ۀ، نوشتآرای عباسی تاریخ عالمهایی همچون چنان که در کتابکردها نقششان در دولت صفویه مهم بوده است، آن 5

 (. 1393؛ محمدی و همکاران، 1387های دولت صفویه برجسته است )ترکمان، جنگ
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 65 – 47شماره صفحات: ( 1405تابستان  /21، پیاپی 2، شماره 11 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

 . پیشینة پژوهش2

هایی را نخست پژوهش ۀتوان به دو دسته بخش کرد: دستبِدلیسی انجام شده را می ۀنامشرف ۀهایی که تا کنون دربارپژوهش

هایی که پیوند نزدیکی با ای، پیوند دارند، و پژوهشگونههستند، و با موضوع پژوهش کنونی، به نامهشرف ۀگیرد که درباردَربَرمی

 اند.آن، پاسخ گفته ۀآن کتاب، یا بر پای ۀهایی دربارموضوع پژوهش کنونی ندارند؛ با این همه، به پرسش

نامه محتوایی شرف -سبک و محتوای زبانی، ادبی و فکری  ۀدربار (1401آقامجیدی و همکاران )توان به مینخست،  ۀدر دست

نیز پرداخته شده؛ با این همه، اشاره  نامهشرفهای کُردی و ترکی در اشاره کرد که پژوهش سودمندی است و در آن به وجود واژه

در دست امینی )، سخن دقیقی نیست.  «آمیز به کردها استرویکردی ستایش ۀشرفنامه از نظر فکری، دربردارند»که آن به این

بررسی کرده که موضوع آن در جاهایی با موضوع پژوهش کنونی « بِدلیسی ۀناممفهوم ایران را در شرف»ای نیز در مقاله (انتشار

 ، هویت ایرانی کُردها برجسته شده است. بدِلیسی ۀنامشرف ۀکه در آن پژوهش نیز، بر پایراستایی دارد، چه اینهم

 (1395حاتم و همکاران )و  (1400محمدی و پارسا )، (1998) 1سلطانیهایی همچون وهشتوان به پژدوم، می ۀدستدر 

وَر به نام ۀنسخ« هاینگاره»این کتاب و آشنایی با « مآخذ فارسی»، نامهشرفهای گوناگون اشاره کرد که در شناخت نسخه

امینی و  (1390جمشیدیان )، (1399محمدی و فیضی )توان ها میبه این پژوهش بودلیان کارهای سودمندی هستند. ۀشرفنام

زبانی -های متنیخان و ویژگیشرف« نگارینگری و تاریخرویکرد تاریخ»را هم افزود که خواندن آنها برای آشنایی با  (1405)

یابیم که تا کنونی پژوهشی با عنوان یا هدف پژوهش های پیشین، درمیسودمند است. با این همه، با نگاه به پژوهش نامهشرف

 کنونی انجام نشده است. 

 

 پژوهش . روش3

پژوهش های موردنظر گفتارهای کردی، ترکی و دیگر زبانو پاره مطالعه شد نامۀ بدلیسیشرفبرای انجام این پژوهش، متن کامل 

های دیگری که در های پژوهش، به برخی متنتر به پرسشاز آن استخراج و سپس بررسی شده است. با هدف پاسخ گفتن دقیق

اند نیز مراجعه شده است. بنابراین، از دید روش، این پژوهش بر بررسی متنی، توصیف و تحلیل نامه نوشته شدهدورۀ نگارش شرف

آن را تصحیح و در ایران  2بهره گرفته شده که ولادیمیر ولییامینوف زرنوف نامهشرفای از استوار است. در این مقاله، از آن نسخه

دو بخش دارد که در یک جلد منتشر شده است. از این رو،  نامهشرفمنتشرش کرده است.  - 1402در سال  - انتشارات اساطیر

« یک»صفحۀ کتاب آمده و به دنبال آن هایی که به این کتاب در این مقاله داده شده است، در درون دو کمان، نخست در ارجاع

 کتاب هستند.« دویم»و « اوّل»ترتیب نشانگر جلدهای که به« دو»یا 

 

 ها. تحلیل داده4

 نامهو زبان کُردی در شرف« کُرد» 1-4

ای دوزبانگی/ چندزبانگی جغرافیای زندگی کُردها، آنها را در پیوند با مردمان بسیاری قرار داده که همین، در بسیاری جاها، گونه

هم آشکار است. برای نمونه،  نامهشرففرهنگی در -و آمیختگی فرهنگی را بر سرنوشت آنها رقم زده است. این پیوند زبانی

 گوید:خان در جایی میشرف

                                                           
1 A. Soltani 
2 V. V .Zernov 
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طریقه و  اعراب ۀقاعدو یوسون اکراد پرداز و مطربان شیرین زبان خوش آواز و رامشکران دلکش الحان سازنواز بو مغنیان نغمه... »

 (.یک404) «رسانیدندفلک زحل  ۀدر مقام خوانندگی و سازندکی درآمده آواز نشاط و ندای انبساط بدایر قانون عجمو  فرس

 

پذیرفته بوده، هم « اکَراد«( »رسم/ شیوه« )»یوسون»خان، هم توان گفت در محیط زندگی شرفگفتار، میاین پاره ۀبر پای

با آنها در دادوستد « اکَراد»و دیگر مردمانی که « اتراک« »یوسون»و احتمالاً « طریقه فرس و قانون عجم»، هم «اعراب ۀقاعد»

پردازد، هویت و تبار که در آن نویسنده به تبار کُردها می نامهشرفاند. با این همه، از همان بخش آغازین زبانی بوده-فرهنگی

است. در پیوند با این  فردوسی ۀنامشاهباره به داستان ضحاک در ان که نخستین استناد او دراینچنایرانی آنها برجسته است؛ آن

دیگر مربوط دانسته و « مردمان»گیری زبان کُردها را هم به نبود درازمدتِ ارتباط میان آنها و خان چگونگی شکلداستان، شرف

 در آنها دانسته است:« وروفور شجاعت و ته»را برآمده از « کُرد»موصوف شدنشان به 

و چون مدت مدید و عهد بعید از اختلاط مردمان و تردد بلدان معرض و متوحش بودند برای خود لسان و زبانی پیدا کرده .. ».

بیشه و قلال آثار عمارت و زراعت و آبادانی کردند و بعضی ازیشان صاحب اموال و اغنام کشته بصحاری  ۀدر جنکل و جبال در میان

 یک(13)« .ذات این طایفه است ملقب بکرد گشتند ...  ۀو بیابان رفتند و بروایتی از وفور شجاعت و تهور که لازم

 

« انسان»و « دیو»ای از جن، یا حاصل ازدواج ها را طایفه، کُرد«حکما»گوید که برخی خان، این را هم میبا این همه، شرف

و بقول بعضی از حکما]،[ الاکراد طایفه من الجن کشف الله عنهم الغطا و بروایت برخی از مورخان دیو با انسان ازدواج »دانند: می

طایفه اکراد چهار قسم است »ره کرده: خان باز به زبان کردها اشایک(. سپس، شرف13« )اکراد از ایشان پیدا شده ...  ۀکرده طایف

یک(. در این اشاره او، از کرد دانستن 13« )و زبان و آداب ایشان مغایر یکدیکر است اول کرمانج دویم لر سیم کلهر چهارم کوران

تا به امروز نیز  کرُدها است که« زبان و آداب»گونه بودنِ بودن، یعنی گونه« مغایر»درستی وجود دارد و آن  ۀلرها که بگذریم، نکت

 شود. دیده می

 هم بیان شده است: « ولایت کردستان» ۀ، محدودنامهشرفدر 

آید تا در ولایت از هرمز که بر ساحل دریای هند واقع شد و از آنجا بر خط مستقیم کشیده می ولایت کردستانو ابتدای .. ».

فارس و عراق عجم و آذربایجان و ارمن است و بر طرف جنوبی ملاطیه و مرعش منتهی میکردد و در جانب شمالی این خط ولایت 

 یک(.14-13) «.دیاربکر و موصل و عراق عرب اما شعبات او از اقصای ولایت مشرق تا بینهایت دیار مغرب رسیده ... 

 

در حدود « بَری هرمز»توان گفت که منظور او از هرمز و می -داند می« هرمز»را « ولایت کردستان»خان ابتدای که شرفاین

 ۀداند، وگرنه در هماز آن رو است که او لُرها را نیز کرُد می -« هرمز ۀجزیر»یعنی « هرمز بحَری»میناب امروزی است و نه 

دار و رمه»را نه در مفهوم قومی آن، بلکه در مفهوم « کُرد»که کنند؛ مگر آنزندگی نمی« کُردها»جغرافیایی که او ترسیم کرده 

 (.1396نژاد، به کار برده باشد که از معناهای این واژه هستند )سعیدی و زرگری «نشینکوچ

دهد که او هویتی ویژه برای آنها قائل است. برای کُردها به کار بسته، نشان می ۀخان دربارهایی که شرفها و صفتاشاره

راکمه در نزد مردمان ما مستحسن و مقبول نیست]،[ ت ۀو قاعد اکرادیم ۀما طایف»... گوید: نمونه، در جایی، از زبان کسی، می

در زمان « ترَاکمه»و « اکَراد»مرزگذاری هویتی و آداب و رسومی میان  ۀدهندیک(. این اشاره نشان381...« )ترک آن اولیست 

« تندخو»و « پرخاشجوی»و « دلیر»و « کردان گرد« »داد مردی دادن»خان در جاهای زیادی نیز از است. شرف نامهشرفنگارش 
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گویا معنای مثبت دارند  -چه در فارسی امروز داریم به وارون آن -بودن آنها سخن گفته که این سه صفت آخر نیز « خوارخون»و 

 نه منفی:

 یک(.395) «اما فایده نکرد ن کرد داد مردی و مردانگی دادندکردااز هر دو جانب کشش و کوشش بسیار کرده ... »

 یک(. 399).« ..دل از جان و جهان برداشته  کردان پرخاشجوی و دلیران تندخویبدین دستور .. ».

 یک(. 403) «...روی توجه بتسخیر قلعه و حصار آورد  کردان خون خوار خنجر کذارامیر با ... »

 هایی صاف و صادق توصیف کرده است:خان کُردها را به مثابه انسانشود که شرفگاه نیز دیده می

 یک(.423) «...در جواب کفت  کرد صافی صادقآن »

کوشیده است  نامهشرفیابیم که صاحب درمی«( حکام اردلان»برخی اولاد  ۀزیر )دربا ۀهایی از گونبا توجه به اشاره

 نویسد موثق باشد: چه میآن

از کسی معتمدالقول نیز چیزی نشنیده بود که بر آن اعتماد اما چون احوال اینجماعت که مذکور شد نزد راقم حروف محقق نبود و »

و شروع در احوال جمعی ازین طبقه نمود که بکرات از ثقات قدسی سمات لاجرم بمسامحه و اغماض از آن درکذشت  توان کرد

سامان دوزبان درین نسخه بی ۀتر بصحت رسیده و بعضی را معاینه مشاهده نموده چه قرار با خاماحوالات ایشان استماع افتاده و بتوا

آنست که اصل قصه و داستان را بلا زیاده و نقصان در عبارت مختصر رقم نماید و از اقوال مختلفه بیمزه که سبب استنکار ارباب 

 (83)ص« ... عقول کردد معرض و مستحوش باشد

 

سونگری دیده خان از پیشینه و زندگی کُردها به دست داده است، تعصب و یکگفتنی است که در روایتی که شرفبر این پایه، 

خان که شرفچه را نوشته، خود خوانده یا شنیده یا بدان باور دارد. در این روایت، با آنشود، و او در شناساندن کُردها، آننمی

آنها پرهیز نکرده  ۀهایی که دست کم امروزه ممکن است ناپسند به دید آیند، درباریان صفتخود کُرد بوده از انتقاد از کُردها یا ب

 گوید:است؛ برای نمونه، می

اسم دزدی و اکثر این طایفه شجیع و متهور و سخی و متکبر باشند چنانچه از کمال تهور و شجاعت و کثرت مردانکی و غیرت ... »

و درین وادی سربازی کرده خود را بکشتن میدهند و دست کدایی بجهت یک نان بدونان و لئیمان  نهندو قطاع الطریقی بر خود می

... اند تأملفکر و بیدر اکثر امور دنیوی و شغل مهمات و معاملات آن بیکنند ... بمقتضای من تفکر فی العواقب لم یشجع دراز نمی

 یک(14) «.

 :گویدمی« اکَراد» ۀیا باز جای دیگر دربار

در صفت چنانچه جناب فضایل مآبی مولانا سعدالدین ...  اتفاق ندارندو  کنندطوایف اکراد متابعت و مطاوعت همدیکر نمیو ... »

توحید در هیچ  ۀاند و در قلال جبال باستقلال مجبول کشته بغیر از کلماکراد میکوید هر یک بدعوای انفراد رایت استبداد برافراشته

کنند که چون صیت و صدای نبوت محمدی ... در اطراف و اکناف عالم و سبب نفاق این طایفه را چنین روایت می امور اتفاق ندارند

بندکی و مطاوعت آن سرور را در کوش کنند ... اغوزخان  ۀغلغله افکند خواقین جهان و سلاطین عالیشان را داعیه آن شد که حلق

را بطریق رسالت  ۀچردز اعیان کرد بغدوز نام کریه منظر دیوپیکر زشت چهره سیهاکه در آن زمان از عظمای سلاطین ترکستان بود 

بآستان اقبال آشیان خواجه کونین و سید ثقلین ... ارسال نموده ... چون ایلچی کریه منظر بنظر سعادت اثر حضرت خیرالبشر درآمد 

آنحضرت فرمود که حق سبحانه و  اکرادم ۀکفت از طایفمود از هیات و ماهیت او متنفر و منزجر کشته از عشایر و قبایل او سوال فر

دیگر از آن روز دولت عظمی و سلطنت کبری  تعالی این طایفه را موفق باتفاق نکرداند والا عالمی در دست ایشان تباه خواهد شد

باشند باک و خونریز میک و بیفرمایی نافذالحکم نیست اکثر سفاچون در میانه طایفه )اکراد( فرمان... و  میسر این طایفه نشده
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چنانچه باندک جرایمی فساد بسیار  میکنند و دیت نفس کامله بدختری یا اسبی یا دو سه راس چاروا معمول شده و دیت سقط 

 یک(17-16) «....  دست و پا و چشم و دندان چندان معتبر نیست

 

های خان خود برای سرزمینتاریخی ندارند. دست کم، با توجه به حدودی که شرف ۀها پایپیداست که برخی از این گفته

بوده باشند که او بخواهد از میان آنها یکی را « اغوزخان»و نزد « ترکستان»اند در توانستهنمی« اعیان کرد»کُردنشین برشمرده، 

ی نیز نویسنده نگاه انتقادی به کُردها دارد یا از آنها گیر دیگردر موردهای چشم نامهشرفبه سویی بفرستد. در « بطریق رسالت»

که هرکز در خواب و »ی یاد کرده که «صحرانشینان و دیوساران بدنهاد»چنان که از کُردها به عنوان کند؛ آننیکی یاد نمیبه

 «:بیداری روی آبادانی ندیده بودند

داخله قصبه خوی شدند هر  خواب و بیداری روی آبادانی ندیده بودندکه هرکز در  صحرانشینان اکراد و دیوساران بدنهادچون ... »

چنان یک خود را بمثابه کودرز و کیو و سام نریمان تصور کرده شاه طهماسب ما را در مقابل عسکر روم نهاده است ... محصل کلام 

ینان بدکان حلوایی رفته حلوای بسیار تناول مشهور است که چند نفر از متع عجب و غرور پیدا کرده که بالاتر از آن تصور نتوان کرد

کردند در محل رفتن چون استاد حلوایی از ایشان قیمت حلوا طلب نمود گفتند که شاه این شهر را با حلوا بما عنایت کرده است 

 یک(.312-311) «خلق بترکی مشهور شد که شهر بزم حلوا بزم وهم ۀاین مثل در میان

 

 ی به کار برده است:«اکراد» ۀخان درباررا شرف« یوسارد» در جاهای دیگری نیز صفت

رونده و مترددین از اوضاع ناهموار بر سر خود جمع نمود ... و  اکراد دیوسارچون دو سه سال برین منوال کذشت جماعت بسیار از »

 یک(324) «جمعیت ایشان باعث تفرقکی خلق شد. اکراد متزجر کشته

جمع نمود تاخت بولایت زرزا برده آنجا  اکراد دیوسارسلیمان بیک بن قلی بیک بن سلیمان ... موازی سیزده هزار پیاده و سوار از »

 یک(278) «...را نهب و غارت کرد 

 به کار برده است:« اکراد» ۀخان، در چندجا، دربارهایی است که شرفاز دیگر صفت« دیونهاد»

فتنه و فساد پیدا نشود سنجاق دکر از توابع حلب بدو ارزانی داشته ...  اکراد دیونهاد ۀآنکه از رفتن او میان ۀسلطان سلیمان بواسط»

 یک(224) «.

 یاد کرده است:« طایفه پرفتنه و فساد»به « اکراد»خان از در جایی هم شرف

آن طایفه پرفتنه و شود کسی بضبط و صیانت بجان فولاد بیک تفویض ن اکرادحسین پاشا نیز عرض کرد که مادام که حکومت .. ».

 یک(224) «قادر نیست فساد

 سخن گفته است:« طایفه اکراد« »سخنان بیهوده و لاف و کزاف»و در جایی هم از 

ضبط خود  سخنان بیهوده و لاف کزاف طایفه اکراد ۀبا وجود آنکه شرف خان را از علوم رمل و نجوم بهره تمام بوده ... اما بواسط»

 یک(. 432) «...نتوانست کرد 

های زبان»شناسی هایی که برخیشان در زبانها به زبان کُردی است؛ اشاره، اشارهنامهشرفهای درخور درنگ دیگر از نکته

کُرد  «امارت»و « عشیرت»که نام یک « روزکی»های کُردی مهم هستند. در این کتاب، ها و نامواژه ۀو آگاهی به ریش« 1ایرانی

 گون دارد:که گاه در یک جمله دو املاء گونهچنانشود؛ آناست با املاهای گوناگونی دیده می

از اینجا یکی  روژکیبود فوت شده منقطع النسل کشت و عشیرت  روزکیشخصی که متصدی امر حکومت و متکفل مهام امارت ... »

 یک(.359) «...در یکدیکر افتاده کردن باطاعت هم ننهادند 

                                                           
 Windfuhr (2009.)( و ویندفور/ 1379، نگاه کنید به اُرانسکی )«های ایرانیزبان» ۀدربار  1
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 یک(.385) «...واقف شده  روجکیرا بقصد شبیخون بکنار رودخانه زلم فرستاد ... در خلال این احوال آقایان  روزکیپردلان ... »

در بیان احوال عشیرت روزکی و سبب »جا که های املایی درخور درنگ است؛ آنگونیچنین گونه ۀخان دربارتوضیح خود شرف

 گوید:می« وجه تسمیه ایشان

اند ... اما روژکی در اصل عبارت از یک روز است و کی که در آخر روزکی لفظ دریست و بعضی املاء آنرا بجیم و شین هم نوشته... »

لفظ روز واقع شده کاف و یای وحدت است مثل خواجکی و پردکی و امثال آن و بعضی از فصحای بلاغت انتما برانند که املای جیم 

ه ژا در لفظی دری باشد بجیم درج میکنند و شین بمقتضای طبع بلغای کردی باشد چه از ثقات قاعده فصحاء عرب باشد که هرگا

روات منضبط است و در سلک صحاح اخبار و آثار منخرط که عشیرت روژکی در یکروز از بیست و چهار قبیله اکراد در موضع طاب 

 یک(. 358) «.خویت جمع کشته ...  ۀمن اعمال ناحی

 

های زبانو  1های ایرانی باختری شمالیزبانهای توان نخستین بیان مستدل تفاوتجا گفته است را میر اینخان دچه شرفآن

 را به خود جلب کرد: ( 40-41: 1396کسروی تبریزی )بیستم نگاه  ۀدانست؛ امری که در سد 2ایرانی باختری جنوبی

هست، « شمیرم»و « شمیران»که اکنون نیز آنچه در شمال چنان شده؛می« سین»بوده، در جنوب « شین»آنچه در شمال بیشتر ... »

که هنوز شده؛ چنانمی« جیم»بوده، در جنوب « گاف»باشد ... نیز آنچه در شمال می« سمیرم»و « سیمیران»در جنوب به جای آن 

که شده؛ چنانمی« دال»در جنوب بوده « زاء»باشد. نیز آنچه در شمال می« جهرم»آن  ۀو در جنوب پاسخد« دزگهرام»هم در شمال 

شود. اینها )در سمنانی( گفته می« زوما»)در کردی( و « زانم»که از زبان جنوب است، در شمال « داماد»و « دانم»هنوز هم به جای 

  «ایم و باشد که چیزهای دیگری نیز بوده.چیزهایی است که ما یافته

 

است که با توجه به « جنوب»و « شمال»مند دو گروه زبانی هایی نظامگونیونهگفتار بالا گواه آگاهی کسروی تبریزی به گپاره

های ایرانی باختری یکی زبان« جنوبی»و « شمالی»های توان آنها را با زیرشاخههای او میشده و اشارهدادهدستهای بهنمونه

برده پرداختند. نام ۀمند دو زیرشاخهای قاعدهگونیبه گونه (1961) 3دانست. پس از کسروی تبریزی، کسانی همچون مکنزی

که گواه آگاهی فارسی با کُردی و تبیینی که برای آن به دست داده، گذشته از آن«/ دَری»های آوایی خان به تفاوتشرف ۀاشار

دانشی که در گذشته  های معتبر فارسی، ما را بههای فارسی و کُردی است، گویای آن است که خوانش علمی متناو به پیوندِ زبان

یابیم که فقط پژوهشگران امروزیِ کند، تا درمیفرهنگی ایران تولید شده آگاه می -شناسی درقلمرو تمدنی زبان ۀدر زمین

 اند.باخترزمین در این زمینه کار نکرده

« دوانزه»آمده که به « دوانزده»به صورت « دوازده»شویم. در دو مورد، عدد رو میکُردی هم روبه ۀبا شماری واژ نامهشرفدر 

 (:1392هایی از کُردی نزدیک است )ن. ک. مردوخ روحانی، در گونه

 یک(135) «سازم.هزار فلوری از مال خود بخزینه پادشاهی عاید می دوانزدهو ... »

چهل و هفت هزار در  روز شمار کشتکان نمودند سوای عورات و اطفال هزار هزار و هفتصد و دوانزدهو در شهر نیشابور ... »

 دو(8-7) «قلم آمد.

 گونه است:نوشته که در کردی نیز همین« پایز»را به صورت « پاییز»خان شود که شرفبه همین سان، در چند جا هم دیده می

 دو(168) «... متوجه قشلاق تبریز کشته پایزو در هنگام »

                                                           
1 Northwestern Iranian languages  
2 Southwestern Iranian languages 
3 D. N. Mackenzie  
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 دو(177)  «...و زمستان انداخته  پایزعسکر قزلباش از شدت کرما مضطرب کشته ... قرار بدان دادند که مهم محاصره بفصل »

)ن. ک. « 1تداخلِ »آورده دانسته نیست؛ شاید گواهی بر  نامهشرفها را به صورت کُردی آنها در خان این واژهکه چرا شرفاین

 اش باشد.در نوشتار فارسی ( زبان کُردی او1403ضیاء حسینی، 

 ای، گفته شده است که برابر آن در کُردی چیست: در چند مورد هم پس از اشاره به واژه

اند که چه درختست و بعضی میکویند درختیست اند که مردم آن دیار تشخیص نکردهو ستونی چند در آنجا نصب کرده»

 یک(211) «کردان شیلان مینامند.که ترکان ایت بورنی و 

 یک(154) «....  در اصطلاح اکراد یعنی خلف چشم سرخماک خلف المشهور بجف سرخ ... »

 یک(272) «.بسهران اشتهار دارند ...  اکراد که سرخ را سهر میکویند ۀطایفآخر از کثرت استعمال ... »

های خاص اشاره کرده است. نامخان در توضیحی که به دست داده، به تلفظ کُردی بینیم که شرفدر چند مورد هم می

 نماید: گشا میهای کُرد راهها و طایفهتیره شناسی نامهایی در ریشهچنین اشاره

 یک(191) «حکام آنجا بعززانی مشهورند. طایفه اکراد عزالدین را عززین میخوانندو چون »

از کثرت استعمال اکراد که ایشان همواره اسم ر و در السنه و افواه مذکور که اسم خیزان در اوایل سحرخیزان بوده ... آخ»

درین اسم اسقاط لفظ  ابدوو ابدال را  جموو جمشید را  عزوو عزالدین را  شموالدین را چنانچه شمس را بتصغیر میخوانند

 یک(210) «...اند کفته خیزانسحر کرده 

اند ایشانرا الدینو حکام عمادیه که از نسل بهاء باصطلاح اکراد ایشانرا شمواند و الدینحکام حکاری که از نسل شمس»

 یک(221-220) «میخوانند. منداند ایشانرا و حکام کلیس که از نسل منتشا بهدین

 گفتاری از این زبان آمده باشد:آنکه پارهبه کُردی اشاره شده، بی نامهشرفدر چند مورد هم در 

الدین بیک کرده کفت بعد از آنکه ولایت توجه بطرف شمس بلفظ کردیمحمود عمادان شخصی ... در دیوان حاضر بود ... »

 یک( 441) «...آید موروثی و اوجاق روزکی از ید تصرف ما برود زندکانی ما بچه کار می

 «...کفت که زنهار بقول جهلای اکراد عمل ننمایی  بزبان کردیو بکر بیک روزبهانی ... از مقدمات روزکی واقف شده »

 یک(441)

امیر شمس الدین از سخن او بغایت خشمناک و اعراضی کشته ... کفت ای کرد نادان این سخنان یاوه و هذیان بود که ... »

بر روی من کفتی ... و عمر زبان استکانت بصنوف اعتذار کشاده کفت ... بنده ترک ادب نکرده بلکه از محض دولت خواهی 

 یک(. 383) «...دقانه بموقف عرض رسانیده و وضع صا چند باداء کردانه ۀکلمو خیراندیشی 

 ، به سروده شدن شعر به زبان کردی یا شاعران کُرد اشاره شده است:نامهشرفدر موردهایی هم، در 

 یک(240) «.بلکه در آن فن دیوانی دارد اکثر اشعارش بزبان کردیستیعقوب بیک بن محمد بیک ... طبع نظم داشته ... »

 یک(281) «...قضایای احوال او را ... نظم کشیده  شعرای اکراد»

آن  ۀاهمیت دارد. در برخی جاها نیز با توجه به بافتی که دربار« 2ادبیات نوشتاری کُردی» ۀها در شناخت پیشیناین دست اشاره

 گفتار زیر:در پاره« هی بنقاره»تواند کُردی باشد، همانند خاصی می ۀیابیم که گفتسخن گفته شده است، درمی

هی بنقاره مادر پیر دولتیار در آن معرکه کیرودار بر اسب بی زین سوار کشته در عقب کریختکان افتاده فریاد میکرد ... »

 یک(.325-26) «...یعنی اوّل نقارهای اینجماعت را بستانید  هی بنقاره

 

                                                           
1 interference 

  (.1394در این زمینه، نگاه کنید به بلو ) 2
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 نامههای تُرکی و مغولی در شرفزبان 2-4

است. این زبان در هر دو دولت ایرانِ عصر صفویه و عثمانی کارکرد مهم  1تبارهای ترکیزبان ۀخانوادترین زبانِ شدهتُرکی شناخته

گفتارهای ترکی های صفویه و عثمانی بوده است. از این رو، وجود پارهاز امیران دودمان نامهشرفو محوری داشته است. صاحب 

(، 1401)ن. ک. امینی،  دستور شهریارانشده در زمان نگارش این کتاب، برای نمونه، های نوشته، همانند دیگر کتابنامهشرفدر 

« ییلاق»شود که برخیشان، همچون های ترکی  پُرشماری دیده میواژه نامهشرفدور از انتظار نیست. در واقع امر هم در 

یک(، 455« )یورش»یک(، 199« )قراول»یک(، 432« )تفنگچی»دو(، 14« )اردو»دو(، 27« )قرق»یک(، 264قشلاق )یک(، 263)

یک( و ... در فارسی امروز نیز کاربرد دارند، 423« )2یکیچری»یک(، 164« )باشقزل»یک(، 375« )چاکر»یک(، 133« )چاوش»

 (.  1ها هم در فارسی امروز کاربرد ندارند )ن. ک. جدول شماری از این واژهیا برای گویشوران آن شناخته هستند. 

هستند  3نامهای خاص، جاینامهای خاص ترکی آن هستند. برخی از این، نامنامهشرفگفتارهای ترکی از پارهبخش دیگری 

رابیه چون بموضع »یک(؛ 273« )سوماقلق ۀناحی»یک(؛ 186نام محلی ... ) دمور قاپیدر »... یعنی به جای مشخصی اشاره دارند: 

یک(؛ 353« )اشتهار دارد موش اواسیو صحرای موش بین الاتراک ب»یک(؛ 414)« بولاغیاز راه اسکندر »(؛ 284« )رسید بولاق

قرقلی  ۀقلع»دو(؛ 11« )شهر ینکیو یوند حصاری و قلعه  اینه کول ۀقلع»یک(؛ 440« )التون کوپری»دو(؛ 182« )کوک کنبدی»

« سلطانیه ۀییلاق کوزلدر»دو(؛ 103« )دجامع اشتهار دار اسکیبالفعل ب»(؛ (؛ 135) «ییلاق المه قولاغیدر »دو(؛ 23« )سییکیجه

قزل »هم نام افراد هستند:  نامهشرفهای خاص ((؛ ... . برخی نام185« )متوجه تبریز شد التون کوپریو از آنجا بر راه »(؛ 172)

یک(؛ ... . بخشی از 292« )بکتاش قولی بیک استاجلو»یک(؛ 290« )الغ بیک»یک(؛ 220« )اورکمز بیک»یک(، 364« )ارسلان

یک(؛ امیر 146) اوغلیبیجن  بیکیک(؛ سلیمان 188مصطفی پاشای ) قرهنامه نیز ترکی است: های خاص در شرفبرخی از نام

( 249« )قلعه محبوس شده یدی(؛ در استنبول در 251) بیکبن عمر  بوداق بیک(؛ 250حسن بایندوری ) ناوزیک(؛ 178) ارتق

. ... 

 

 (1جدول )

 نامههای ترکی شرفشماری از واژه

 فارسی ترکی فارسی ترکی فارسی ترکی فارسی ترکی فارسی ترکی

 اقچه

 یک(88)

 ۀنقر ۀسک

 عثمانی

 4یزک

 دو(187)

 یورت جلودار

 یک(43)

جایگاه/ 

 خانه

 الکاء

 یک(64)

قپو آغاسی  سرزمین

 دو(235)

رئیس خواجگان 

 سراحرم

 5آغا

 یک(99)

 عنوانی برای

 بزرگان

 6التون

 یک(131)

ایلخی  زر

 یک(292)

ایلچی  اسب ۀرم

 یک( 374)

 اویماق  سفیر

 یک(164)

 قبیله/ طایفه

                                                           
1 Turkic languages زبانی، نگاه کنید به یوهانسون و کساتو/  ۀاین خانواد ۀدربارJohanson and Csattó ،2022 /ِ؛ مِنگسMenges ،1994 . 
 یک(423= ینیچری ) 2

3 toponym 
 دو(.187)« عسکر شاهی یزک»برای نمونه:   4

 یک(167) «ایمیان ملکیشی بقتل آوردهآغاو با وجود آنکه پدر و پسر او را با چهل نفر از »برای نمونه:  5

  یک(.131) «سرخ سکه سلطانی التوندویست هزار »برای نمونه:  6
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 فارسی ترکی فارسی ترکی فارسی ترکی فارسی ترکی فارسی ترکی

 1کول

 دو(67)

 2ایلی فرمان طغرا دریاچه

 دو(77)

-فرمان

 برداری

 3یوسون

(404) 

 یراق رسم/ شیوه

 دو(10)

ساز و برگ 

 نظامی

 یساول

 دو(20)

 4سنجاق ملازم

 یک(142)

 بیک ولایت

 یک(165)

امیر/ 

 بزرگ

 باشیقپوجی

 یک(230)

رئیس 

 دربانان

 یوزباشی

 یک(445)

رئیس گروهی 

 صدنفره

 6یرتاولی ای تیولگونه 5ارپه لیق

 دو(180)

 تواچی 

 یک(428)

آقاسی ایشک جارچی

 دو(181)

رئیس 

تشریفات 

 دربار

 7بیکلربیکی

 یک(229)

 مقام بیگلربیگ

قورچی 

 یک(313)

 8طوی سرباز

 یک(434)

 9اوجاق جشن

 یک(108)

میراث/ 

 دودمان

    

 

کاربرد  ۀدهندشود که نشانها را شامل میمغولی سال-هم مواردی همچون نام ترکی نامهشرفهای خاص دیگری از نام ۀدست

 در زمان نگارش این کتاب است:« 10حیوانیشماری دوازده گاه»

 یک(.372) «... ایت ییلدر شهور سنه ست و تسعین و سبعمایه موافق فروردین ماه جلالی و موافق »

امیر تیمور کورکان در خطه کش که حالا بشهرسبز مشهور  ایت ییلفی سنه احدی و سبعین و سبعمایه درین سال موافق »

 دو(59) «.دامادی میرحسین است ...  ۀاست قدم بر سریر سلطنت نهاد ... و اطلاق لفظ کورکانی بر وی بواسط

 دو(.168) «... پیچین ییلو جلوس همایونش در دوشنبه نوزدهم رجب همین سال موافق »

رود من اعمال قم عراق در تاریخ بیستم ذی القعده سنه تسع و اربعین و تسعمایه موافق کره ۀاین فقیر خاکسار ... در قصب»

 یک(449) «...تولد یافت  توشقان ییل

                                                           
 دو(67) «...وان گرفته بعدلجواز آمد  کولکنار » برای نمونه: 1

 دو(77) «ایلیراه برادری و »برای نمونه:  2
 دو(138. )«قازاق بسر میبرد یوسونو میرزا سلطان حسین قریب ده سال در بیابانهای خوارزم ب»برای نمونه:  3

 یک(142) «حسنکیفا سنجاق»برای نمونه:  4

 یک(. 307)« ...و افراز بدو ارزانی داشته  ارپه لیقتا موازی دویست هزار اقچه از قرایا ... بطریق »برای نمونه:  5

 دو(.180) «...ایلغار بولایت ری آورده  یرتاولیقمش اوغلان اوزبک بر سبیل »برای نمونه:   6

 دو(179) «بیکلربکی»برای نمونه:  7
 یک(.434) «... عظیم ترتیب داده طویدختر محمد بیک حزوی را برای خود خواستکاری کرده هفت شبانه روز ... » برای نمونه: 8

ساخته « اوجاق» ۀکه بر پای«(  موروثی« )»لقاوجاق»، نامهشرفیک(؛ در 167) «...موروثی او را از تحث تصرف قزلباشیه بیرون آورده  اوجاق»برای نمونه:  9

« لقاوجاق»یک(. این واژه به صورت 310)« بدو ارزانی داشتند اوجاقلقسکمن آباد خوی را بطریق  ۀسلاطین ماضی ناحی»شود، برای نمونه: شده نیز دیده می

 یک(.258نافذ شده ) اوجاقلقحکم همایون بقید »نیز در متن آمده است: 

چگونگی پدیداری  ۀگونی دربارهای گونهشمارند و روایتهای گوناگون چینی، مغولی، ترکی، ایرانی و غیره برایش برمیشماری که خاستگاهاین گاه ۀدربار 10

« نصاب الصبیان»صاحب  -( 1361فراهی )توضیح مفصلی داده است. « بَرْسْ»در مدخل  -« دیوان لغات الترک»صاحب  -( 1376آن وجود دارد، کاشغری )

 شماری را به شعر نام برده است:نیز دوازده حیوان این گاه -

 «مارآید و  هنگنشمار     زین چار چو بگذری  خرگوشو  پلنگو  بقرو  موش»

 «آخر کار خوکو  سگو  مرغو  هُمدونهاست حِساب      گوسفندو  اسبآنگاه ب»  

های دیگر کتاب یادشده نام ترکی این دوازده حیوان را هم از نسخه ۀتصحیح کرده، شعر دَربَردارندای که نسخه« ملحقات»، در بخش «نصاب البیان»مصحح 

 (:77: 1361آورده است )فراهی، 

 «است نامهای سال قویو  یونتو  ئیلانپس      لویو  توشقانو  پارسو  اودو  سیچقان»

 «تو ای پسر صاحب کمال تنگوزاست بعد از آن      ایتو  تخاقویو پس  پیچی»
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، «خالق ویردی»، «ایقوت اوغلی»گفتارهای زیر ساختی ترکی دارند. برای نمونه، در پاره نامهشرفهای خاص برخی از نام

نخست  ۀکه سه نمون« الدیندلو بهاء»و « یازیچی اوغلی»، «صارو قپلان»، «یمشچی حسن آغا»، «چولاق خالد»، «سیقوتور دره»

و « مضاف»الیه و شش مورد دیگر موصوف و صفت هستند، ساختشان ترکی است؛ و در آنها به وارون فارسی، مضاف و مضاف

 آمده است: « موصوف»و « الیهمضاف»پیش از « صفت»

 یک(256)« قوت اوغلیایطایفه قزلباش بسرداری »

 یک(311) «خالق ویردی بیک»

 یک( 313) «سیقتور دره ۀناحی»

پسرش خالد بیک بملازمت شاه اسمعیل صفوی مبادرت نمود در یکی از معارک ازو آثار مردانکی ... بظهور آمده حتی .. ».

کردانید  چولاق خالدموسوم بیک دست او از مفاصل جدا کشته شاه اسمعیل دستی از طلا ساخته بجای دستش نصب کرده 

 یک(. 329) «...

 یک(230) «یمشچی حسن آغاباشی المشهور بحسن آغای قپوجی»

 دو(143) «...مشهور بود  صارو قپلانقاسم بیک که از کمال بهادری و شجاعت و فرط تهور و شهامت ب»

 دو(104) «مشهور است یازیچی اوغلیدیکر شیخ محمد کلیبولیست که ب»

 یک(197) «...الدین کردانیده بهاء دلوسلیمان خان او را موسوم بسلطان »

 دو( 178) «حمزه قازقحمزه سلطان المشهور ب»

اند، در ترکی بسیار شکل گرفته«( داده»)به معنایِ « ویردی/ وردی»و « ۀپسرِ/ زاد»)به معنایِ « اوغلی»هایی که ساخت

یک(، سلیمان 146) اوغلیشود: بیجن های زیاد دیگری با این ساخت دیده مینیز نام نامهشرفچنان که در متعارف هستند، آن

 ... .یک(، 53) وردییک(، شاه170) ویردیالله  دو(؛181ترکمان ) ویردییک(، ...؛ حق 388) اوغلیبیک بیژن 

نجم ثانی که »ر بیت گفتاری ترکی آمده است. برای نمونه، دگفتاری فارسی، پارهشود که در پارهدر موردهایی نیز دیده می

« خورشید»ای ترکی به معنای واژه«( گونش« )»کونش» ۀدو(، واژ146« )ثانی * ور در دکر جا بود الله تعالی اعلم کونشنباشد بدو 

 ترکی هستند:« 2دوه کوزی»و « 1چوق شکر خدایه که استدوکمزی بولدوق»گفتار زیر نیز است. در دو پاره

مرداسی بر  ۀاکیل در قید حیات نماند مکر عورت پیر بدر که حامله بود و شب و روز چشم طایفکسی دیکر از حاکمان ... »

آن وضع حمل بود ... تا روزی که موعد وضع حمل بود بطریق عادت بدر خانه آمده ...  شخصی بیرون آمده بوضع رمز بزبان 

ر سعادت اثر بامیر بولدوق اشتهار یافت و بنابر آن نام آن پس چوق شکر خدایه که استدوکمزی بولدوقترکی کفت که 

 یک(.179) «حاکمان اکیل ببلدوقانی ملقب شدند

میخوانند مانند شان عسل سوراخهای  دوه کوزیو جمله سنگهایش سنک سوداست و بعضی را سنک سیاه که ترکان او را »

 یک(. 357) «...او را پر کرده صلابت پیدا کرده 

، در «کول»دیدیم،  1گونه که در جدول اند. برای نمونه، همانهم گاه در دو معنا به کار رفتههای ترکی ، واژهنامهشرفدر 

شود نامه دیده میهم در شرف« کل»که به شکل  -. اما در جاهای دیگری، این واژه 3به کار رفته است« دریاچه»جاهایی به معنای 

 تر نیز آمده است:  به معنای آبگیرهای کوچک -

                                                           
 . «خواستیم گرفتیمچه را میخدا را بسیار سپاس که آن»به معنیِ  1
 . «چشم شتر»به معنیِ « دَوَه گوزی»=   2
 یک(.355) «مشهور ببولانق دریاچه»نیز در متن آمده است:  «دریاچه» ۀواژ 3
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 «آب عظیم پیدا شده ... و آب حوض بغایت صاف و سرد است کولهزار و پانصد ذراع میان کوه بزمین فرو رفته  و تخمینا»

 یک(. 357)

 (.یک433) «...شده عظیم  کلپیشگاه لشکر خود را که زمین زراعتکاه ارزن بود شب آب بسته »

خان در این زبان و تواند گواه علم شرفهم می نامهشرفاشاره به شعرگویی به زبان ترکی، یا نقل شعرهای ترکی در 

 گوید:سلطان سلیمان عثمانی می ۀجایگاه آن در دوره و محل زندگی او باشد. برای نمونه، دربار

کاهی زبان معجز بیان و لسان کوهر افشان باسلوب نفیس و طرز سلیس بکفتن اشعار آبدار و نظم و نثر بدایع نکار اشتغال نموده »

این دو بیت فارسی و ترکی از نتیج طبع وقاد آن خسرو قیصر نژاد است]؛[ نظم]:[ باز از آتش دل دیده پر آبست مرا * کار این 

 «... . 1های و هودن فارغ اول عالمده سلطانلق بودر * پندنی کوش ایلکل مورک سلیمانلق بودر چشمه ز سر چشمه خرابست مرا *

 دو(. 232)

 کند:خان به سروده شدن شعری ترکی اشاره میدر جای دیگری نیز شرف

در این اثنا محمود اوغلی شاعر که مداح سلیمان بیک بود در غزلی ترکی این بیت را در سلک نظم آورده بنزد حسن بیک »

 یک(.389) «2شها اول بدلسیک کردی مطیع اولمز سلیمانهفرستاد نظم 

 

 (2جدول )

 نامههای مغولی شرفشماری از واژه

 فارسی مغولی فارسی مغولی فارسی مغولی

 سیبه

 دو(286)

 تالان سنگر

 دو(144)

 یاسامیشی تاراج

 دو(18)

 آراستگی/ تدبیر

 یساق

 دو(275)

 3منقلا سیاست

 دو(183)

 4بیلاک رو لشکرپیش

 دو(165)

 هدیه

 5سیورغال

 یک(377)

 یارلیغ /7یرلیغ مجازات/ قانون 6یاسا تیول

 یک(235، 44)

 فرمان

 الوس

 یک(46)

 8ایلغار قوم/ قبیله

 یک(51)

 تمغا هجومتاختن/ 

 یک(91)

 مهُر/ نشان

 یَرغو

 یک(28)

 9تنسوق/ تنسیق استنطاق/ بازپرسی

 یک(190، 58)

 10تکامیشی چیز نادر

 دو(90)

 تکاپوی شتابان

 

                                                           
 . «از های و هوی فارغ باش که سلطان بودن در عالم همین است/ پند کلید واقعی سلطنت در جهان است»به معنیِ   1
 . «شودشاها آن کُردِ بدلیسی مطیع سلیمان نمی»به معنیِ   2
 دو(183. )«آذربایجان ساخت و خود متعاقب ایشان روان کردیده ۀروان منقلایبر سبیل »برای نمونه:  3
 دو(165. )«و تحف و هدایا بدرکاه شاهی آمده بیلاکاتبا »برای نمونه:  4
 و(. د65) «...او مقرر بود ببرادرش سلطان حسین خروج کرده  سیورغالو هم در این سال سلطان احمد بن سلطان اویس که اردبیل در وجه »برای نمونه:   5
 یک(165) «رسیدند یاساب... »برای نمونه:  6
 یک(.373) «یرلیغ همایون موکد بلعنت)نامه(»برای نمونه:  7
 یک(.51) «کردند بکرد ایشان نرسیده چارواء بسیار هم ضایع شد ایلغاراما چون اسبان این طایفه جمام بود هرچند »برای نمونه:  8
 یک(190) «امور امارت تنسیق»(؛ 35)خاتمه:  «فراوان تنسوقاتبا تحف و »برای نمونه:  9

 دو(. 90) «نامزد فرمود و ایشان تا ارضروم از قفای مخالفان رفته اثری ندیدند تکامیشیپسر خود میرزا جوکی را با امراء کبار برسم .. ».برای نمونه:   10
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اند های ایرانی، با توجه به برخوردهایی که دست کم از هزار سال پیش ایرانیان با مغولان داشتهدر زبان 1های مغولیوجود واژه

اختصاص دارد که بخش بزرگی از « عثمانی»و « توران»و « ایران»به تاریخ  نامهشرفجا که بخش دوم است. از آنامری طبیعی 

هم امری طبیعی است )ن. ک.  نامهشرفهای مغولی در ها است، وجود واژهزمان با قدرت یافتن مغولان در این سرزمینآن هم

های فارسی، چنین نامهشوند در اصل مغولی هستند. از همین رو، در واژهمیهایی که ترکی پنداشته (. بسیاری از واژه2جدول 

 . 2شوندمعرفی می« مغولی-ترکی»اند، هایی که بسیاریشان از رهگذر زبان ترکی وارد زبان فارسی شدهواژه

 ها اشاره شده است:گاهی به خاستگاه مغولی واژه نامهشرفدر 

روی در ترقی آورد ...  اینجوفی سنه اربع و اربعین و سبعمایه در این سال دولت امیر شیخ ابواسحاق بن امیر شاه محمود »

 دو(. 44) «مغول ضابط اموال پادشاه را میکویند ۀاینجو در اصطلاح طایفو 

زمان گیخاتو خان آورده است که خاستگاه خان روایتی از یا نخستین پول کاغذی در ایران هم شرف« چاو«/ »جاو»رواج  ۀدربار

 دهد:مغولی واژه را هم نشان می

بدستور ولایت خطای و مملکت عزالدین مظفر بن محمد بن عمید ... بعرض صدر جهان رسانید که مصلحت وقت در آنست که »

نمایند تا جنس سیم و زر بتمام واصل  جاوخانی بعوض زر و نقره روان سازیم و من بعد بیع و شرا بدان  ۀدر ممالک محروس قاآن جاو

عامره شود ... بنابر آنکه در آن زمان صدر جهان را زیاده از پانصد تومان قرض بیوجه بهم رسیده بود ... سخن عزالدین مظفر  ۀخزین

ادشاه حکم نمود مرضی طبع او کشته ... و باتفاق پولاد چنکسانک که ایلچی قاآن بود این خیال محال را بعرض کیخاتون رسانید و پ

خانها بنیاد نهند و عمال جهت تمشیت آن کار تعیین نمودند در هر بلده و شهر مبلغی کلی در مؤنت بنای جاوکه ... در هر شهر 

و بر هر دو طرف آن کلمه  و این جاو کاغذ پاره مربع مستطیل بود که چند کلمه بخط خطایی بر آن نوشتهخانه مصروف شد جاو

بآن عبارت پادشاه را ملقب کردانیده بود مثبت ساخته و  لفظ ایرنجی دورجی خاقان خطایالله محمد رسول الله و لا اله الا  ۀصیبّ

در میان کاغذ کشیده بودند و وزنش از نیمدرم تا ده درم و ایضا سطر چند بر آن کاغذ مسطور بود مضمون آنکه بتاریخ ثلث و  ۀدایر

ارک را در ممالک روان کردانید تغییر و تبدیل کننده با زن و فرزند و پیوند خویش بیاسا مب جاوتسعین و ستمایه پادشاه جهان این 

 دو(. 15-14) «...خواهد رسید 

های مغولی در آن نیز امری طبیعی است که در گفته شده، وجود نام نامهشرفحکومت مغولان در  ۀچه درباربا توجه به آن

 بینیم.آنها را میهایی از گفتار اخیر نیز نمونهپاره

 

 نامههای مسیحیان در شرفزبان 3-4

به شرح تاریخ دودمان عثمانی اختصاص دارد که همواره با اروپاییان و مسیحیان در دادوستد یا  نامهشرفگیری از بخش چشم

هایی دارد که از آنها با عنوانها و مسیحیان وجود گیری هم به اروپا، اروپاییهای چشمجنگ بود. از همین رو، در این کتاب اشاره

« کرجستان و ارامنه ۀکفر»یک(، 63« )فرنکان لعین»یک(، 56« )فرنک»دو(، 126« )فرنکستان»دو(، 192« )افرنج»همچون 

یک( یاد شده است. دادوستدها و 351« )ارمن»دو( و 79« )کرجی»یک(، 355« )کفره»دو(، 100« )فرنک ۀکفر»یک(، 263)

های هایِ برآمده از زبانبا واژه نامهشرفزبانی هم داشته است. بنابراین، در  ۀها/ مسیحیان، سویاروپاییها و های عثمانیجنگ

آنها اشاره کرده است. یکی از این  ۀجا نیز گاه به خاستگاه یا ریشخان در اینکنیم که شرفها/ مسیحیان نیز برخورد میاروپایی

                                                           
هماهنگی »هایی همچون است. ویژگی Mongolic Language Family«/ های مغولیزبان ۀخانواد»های از زبان Mongolian languageزبان مغولی/   1

است. از دید واژگانی تبار همانند کرده های ترکیمغولی را با زبان agglutinative morphology«/ پیوندی ۀواژساخت»و  vowel harmony«/ ایواکه

 Janhunen (2003 .)های مغولی، نگاه کنید به یانهونن/ زبان ۀشود. برای آشنایی، با خانوادده میهای این دو خانواده دیها زیادی در میان زباننیز اشتراک
 Doerfer (1975 .)، در فارسی نو، نگاه کنید به دوئرفر/ «مغولی»و « تُرکی»های برای واژه 2
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 نامهشرفشود، در دیده می« پادشاه»در معنای « kral»در ترکی استانبولی به صورت  است. این واژه که اکنون« قرال»ها واژه

 بارها به کار رفته است. برای نمونه:

انکروس ویوده افلاق را با خود متفق ساخته بنیکبولی  قرالو  قرالفی سنه ثلث و خمسین و ثمنامایه درین سال یانقو »

 دو(100)« فرار کرده کافران پراکنده شدند. قرالآمدند ... و یانقو 

زخمدار  قرالانکروس محاربه و مجادله صعب دست داده  قرالفی سنه احدی و ستین و ثمانمایه درین سال محمد خانرا با »

 دو(108) «کشته بدرک اسفل رفت.

 دو(175) .«ولایت انکروس بیرون آمده ...  ۀالمان و نیمچه باراد قرال»

 دو(؛180) «المان و نمچه آمده بموعد سه سال قبول جزیه و خراج نموده قرالایلچیان »

 دو(؛189، 188) «اسپانیه قرال»

 دو(؛191) «بغدان قرال»

 دو(؛193) «قرالفرندوش »

 دو(305) «افرنج و قرال اردل ۀقرال بچ و اسبانیه و قرال ریم بابا و دوق»

، ...( «اسپانیه»، «المان و نمچه« )»فرنگ»پادشاهان  ۀدربار نامهشرفدر « قرال»یابیم که گفتارهای بالا، درمیبا توجه به پاره

یانقو »های اروپایی وارد زبان ترکی شده باشد. همچنین موردهای همچون تواند از یکی از زبانشود و از این رو میبه کار برده می

و هم «( شاه عباس»آید )مانند فارسی هم پیش از نام می« شاه»د دهد که این عنوان همانننشان می« انکروس قرال»و « قرال

 توضیح داده است:«( اصطلاح کفره)»های نامسلمانان و تعلق آن به زبان« قرال» ۀشرف خان دربار«(. نادرشاه»پس از آن )مانند 

باتفاق امرای  پادشاه است قرال در اصطلاح کفره عبارت ازفی سنه سبع و خمسین و سبعمایه درین سال قرال انکروس که »

 دو(. 49) «سلطان اورخان متوجه اناطولی شد ۀلاز و طایفه سرف بعزم مقابله و مقاتل

، به مثابه مقام و لقب به کار برده شده است. برای نامهشرفبینیم. این واژه، در را نیز می« ویوده» ۀدر بالا، کاربرد واژ

حاکم آنجا فرار  ۀویوداستیفان »دو(؛ یا 87...« )اشتهار داشت  ویودهدرین سال حاکم افلاق که بدیرالغوا »... شود: نمونه، گفته می

 خان در یکی از کاربردهای آن توضیح داده است: دو(. معنای این واژه را نیز شرف120« )کرد

در اصطلاح رومیه داروغه و صوباشی را میکویند  ویودهافلاق فرستاد و  ویودهاسفندیار بیک او را در کشتی نشانده نزد .. ».

 دو(. 76) «نامند و نام اصلی او مرجو بودمی ویودهاند تخفیف حاکمان کافر را که خراج قبول نموده ۀو بواسط

دانند، با می« خراج»آوردند و به آنها گردن به اطاعت پایین می« حاکمان کافر»که این توضیح، مسلمانان پس از آن ۀبر پای

فرهنگ « الثانی فی اللغات الرومیِکتاب»فروکاسته باشند. در « داروغه»کردند تا آنها را در حد به آنها اشاره می« ویوده»عنوان 

ترکی جغتایی، رومی، قزلباشی، روسی و »های میلادی نوشته شده و واژه 1700هجری قمری/  1095که در حدود  نصیری

وَیْودََه »مدخل  /271: 1393تعریف شده است )نصیری، « حاکم قرا الوس»به عنوان « وَیْودََه پاشا» در آن فهرست شده،« قلماقی

: 1393نصیری، )« ( کلمه ایست روسی به معنی حاکمBoŇBoдa) “ ویوده”»اند مصححان این فرهنگ در پانوشتی گفته«(. پاشا

 است. « عثمانی»ور به های ترکیِ نامفرهنگ نیز واژه در این« اللغات الرومی»منظور از (. «وَیْودََه »مدخل  /271

 ۀاصطلاح کفر»یابیم در گفتار زیر، درمیاست که با توجه به پاره« بان»آن توضیح داده  ۀخان درباردیگری که شرف ۀواژ

  است:« وزیر»، به معنای «فرنک
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رسید باتفاق پدر بر سر کفار فجار رفته در مابین ایشان جدال و قتال عظیم  1در خلال این احوال سلطان محمد خان از مغنیسا... »

فرنک عبارت از  ۀدر اصطلاح کفر باندیکر در آن معرکه خونخوار بخاک بوار افتاد و  بانچه و چند  بانله و  بانواقع شده چنانچه 

 دو(100) «وزیر است.

 

« امان طلبیدن»خان آن را به های اروپایی باشد که خود شرفزبان ای مربوط بهرسد که واژهکردن هم به نظر می« ویره»

 معنا کرده است: 

اوطان و  ۀکردند یعنی امان طلبیدند که قلعه تسلیم نمایند و خودشان در کشتی و سفینه نشسته با اهل و عیال روان ویرهکافران »

مصطفی پاشا راضی نکشته تیغ بیدریغ بفرنکان آخته جمله را از پای  ویرهیکیچری و قپو خلقی بصلح و  ۀدیار فرنکستان شوند طایف

 دو(241)« ...درآورده زنان و پسران و دختران ایشانرا اسیر کرده اموال و اسباب آنجماعت را نهب و غارت کردند 

 

است که وارد ترکی « کاپیتان» ۀواژ ۀشداست. این واژه دگرگون نامهشرفکاررفته در های اروپایی بهاز دیگر واژه« قپودان»

 عثمانی و از آن رهگذر، فارسی شده است:

تسخیر هندوستان از راه دریای عمان روانه  ۀفی سنه ست و اربعین و تسعمایه ... سلطان سلیمان خان سلیمان پاشای وزیر را باراد»

 دو(192) «...دیکر شده در روی دریا دوچار یک قپودان افرنجساخت و خیرالدین پاشا باندره نام شخصی از 

 

« اندره»گونه که همان«. یک(236) قپودانعلی پاشای » های نظامی عثمانی هم به کار رفته است: های مقامدر عنوان« قپودان»

گفتارهای اخیر ، از سوی دیگر، در پاره«6بچ»، «5اردل»، «4افلاق»و « 3بغدان»و « نمچه»و « اسپانیه»، «2انکروس»از سویی و 

ها است. از آن میان، برخی های خاص مربوط به این زبان، نامنامهشرفهای اروپایی دهد، بخش دیگری از عنصرهای زبانمینشان 

« نمچه»وبیش با صورت امروزیشان در فارسی متفاوت است، و برخی همچون تلفظشان کم«( اسپانیا« )»اسپانیه»ها همچون نام

اند. جایگزین شده« وین»و « ترانسیلوانیا«/ »مولداوی»و « اتریش»اوت دیگری یعنی سره متفیک ۀبا واژ« بچ»و « بغدان»و 

 هم آمده است.« نمسه/ نمسا»های فارسی به صورت در متن« نمچه»

« سماعون کرجی»دو(؛ 79« )کستندیل کرجی»یک(، 191« )تاویت نام شخص کرجی»گونه که مواردی همچون همان

جواری به زبان گرجی مربوط هستند که با توجه به هم نامهشرفهای خاص موجود در نامدهد، برخی از یک( نشان می194)

گفتارهایی همچون زیر نیز وجود های گرجیان با ایران و عثمانی ورود آنها به فارسی و ترکی امری طبیعی است. پارهسرزمین

 دهد: نامه را نشان میهای ارمنی و گرجی در شرفنام

 یک(263) .«..بیرون آورده  کرجستان و ارامنه ۀکفر... را از تصرف  سلیک ۀو قلع ایدنیکو قلعه  جریس ۀو ... قلع دلکلوقیا»

                                                           
 شود. نوشته می Manisaامروزی که در ترکی استانبولی،  ۀنام شهر و استانی در باختر ترکی 1
یعنی  “Eski Osmanlıların Macarlara verdikleri isimdi”ترکیه به عنوان « .comkelime»برخط  ۀنامدر واژه engerus«/ انگروس«/ »انکروس» 2

 دانست. « مجارستان»برابر توان از این رو، آن را می(. https://B2n.ir/yz1331تعریف شده است )« ها به مجارها داده بودندنام کهنی که عثمانی»
 (. 1399شود، نگاه کنید به خسروشاهی )تلفظ می« بُغْدان»این واژه که به صورت  ۀدربار 3
 (1398)رضا، « افِْلاق، یا اَفلاق، نام تاریخی سرزمینی در جنوب رومانی میان رشته کوههای کارپات و رود دانوب»4
5 Erdély  ترانسیلوانیا»که نام مجاری و تاریخی /»Transylvania هیث/ -در باختر رومانی امروز است )اِوِرِتHeath-Everet ،2005 مدخل :

Transylvania .) 

ه نام شهر است ک Bécsمجاری  ۀشود، برآمده از واژنوشته می Beçشود و در ترکی استانبولی به صورت تلفظ می« بِچ»این واژه که در ترکی عثمانی  6

 (. Vienna: مدخل Everet-Heath ،2005هیث/ -وین در این زبان است )اِوِرِت
 

https://b2n.ir/yz1331
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به « ازناور»گرجی  ۀخورد، از جمله واژبه چشم می نامهشرفهای گرجی و ارمنی در هایی از زبانهای خاص، واژهافزون بر نام

 «:شریف و بزرگ قوم»معنای 

 دو(79) «کرجی بدوزخ فرستاد. ازناورانقرایوسف کستندیل را با برادرش و سیصد نفر »

کرجی حاکم آخصخه  ۀمصطفی پاشای سردار با لشکر بیشمار بعزم تسخیر کرجستان و شیروان در حرکت آمده منوچهر ولد غرغر... »

 دو(257) « ...کرجی بشرف اسلام مشرف کشته  ازناورانبقدم اطلاعت پیش آمده با او جمع کثیر 

 های ارمنی و گرجی داشته باشد:ای در زبانگفتار زیر نیز شاید خاستگاه یا ریشهدر پاره« کوتان» ۀواژ

و موش در اصطلاح ارامنه دمان را میکویند و از کثرت دمان اشجار مثمره در آنجا کمتر است]. و موش[ صحرای خوب و علف ... »

ست بیست و کوتاندارند چنانچه هر جفت گاو که عبارت از غوب دارد ... رعایای آنجا کاو و کاومیش و گوسفند بسیار نگاه میزار مر

 یک(353) «بندند.چهار کاو و کاومیش می

 

بالا آمده، گفتار چه در پارهکه با توجه به آن« قدیم البناست ۀبلد»و « بدلیس»های خان، از ناحیهشرف ۀ، به نوشت«موش» 

دارد )ن. ک. مردوخ روحانی، « مِه»دهد که این واژه گویا در کُردی معنای می« دمان»ها معنایِ ارمنی«( زبان« )»اصطلاح»در 

دارد. این « شخم زدن»گفتار نیز در هر دو زبان ارمنی و گرجی، معنای در این پاره« کوتان» ۀواژ«(. mehمه »: مدخل 1392

نشین بوده تر ارمنیای بیشمنطقه« موش»که گفتاری که این واژه در آن به کار رفته پیوند دارد. با توجه به آنمعنا با موضوع پاره

، «...]که[ قریب بصد خانوار در آن مرغزار پهلوی یکدیگر افتاده  قرایای ارامنه»تر این ناحیه از خان در وصف بیشچنانچه شرف -

سخن گفته است « قبل از ظهور اسلام« »ارامنهحکام »و  «...]که[  کفرهو چهار هزار نفر  راجقرایای اوقاف و املاک مع جزیه و خ»

هم « کُردی سورانی»دهد در ارمنی بودن این واژه محتمل است. با این همه، جستجوهای نگارنده نشان می -یک( 353-355)

گفتار یاشده پیوند دارد. از این عنا هم با موضوع پارهکاربرد دارد که این م« جای نگهداری گوسفندان»در معنای « کوتان» ۀواژ

جستجوهای  ۀبرشمرد که تعیین قاطع معنا و خاستگاهشان، دست کم بر پای نامهشرفهای دسته واژهرا باید از آن« کوتان»رو، 

  این پژوهش، شدنی نیست. ۀنگارند

 

 گیرییجهتن. 5

گفتارهای ها و پارههای کردی یا واژهشود. این اثرها به شکل کاربرد واژهدیده می نامهشرفاز هر دو زبان کردی و ترکی اثرهایی در 

نگاه عینی و  ۀدهند، از یک سو نشان«زبان کُردی»و « کُردها»به  نامهشرفترکی در متن پدیدار شده است. نوع نگاه صاحب 

ور دیگری بوده، و از سوی دیگر، گواه دانش کی و گویشسونگرانه به این تیره و زبان ایرانی است که خود هم برآمده از ییکبی

، «روزکی»گونِ علت نگارشِ گونه ۀخان دربارگونه که در بالا آمد، شرح شرفچنان که همانشناسی درخور توجه او است، آنزبان

های شمالی و زهایِ شاخهمند تمایتوان نخستین بیان نظاممی -داند جا که این نگارنده میتا آن -را « روجکی»و « روژکی»

 های ایرانی باختری دانست.جنوبی زبان

نیز ساختی ترکی دارند که این برآمده از  نامهشرفگفتارهای فارسی های ترکی، برخی پارهها، شعرها و جملهافزون بر واژه

مغولی -هایِ ترکیاز واژهگیری یابیم که بخش چشمتر درمیهای ترکی و فارسی است. در بررسی دقیقبرخورد دیرین زبان

هایی دانست که از چندین مغول بودن دودمان -توان پیامد ترک به امور جنگی و حکومتی مربوط هستند که این را می نامهشرف

 رانی کرده بودند.و جز آن حکم« ایران»و « توران»بر  نامهشرفسده پیش از زمان نگارش 
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های مربوط به مردمان گوناگون مسیحی هستند که دولت عثمانی با آنها در ز زبانهم برآمده ا نامهشرفهای شماری از واژه

های دیگری که به مقتضای ها، و گاه واژههای مقامنام، یا عنوانهای خاص افراد هستند، یا جایها، یا نامبرخورد بوده است. این واژه

تر جا که بیششده است. از آن نامهشرفعثمانی و سپس نوشتار های آنها وارد ترکی برخوردهای عثمانیان با مسیحیان از زبان

قفقاز بوده، این  ۀدر بالکان، خاور، مرکز اروپا و منطق - نامهشرفنگارش  ۀدست کم در دور -ها با مسیحیان برخوردهای عثمانی

های ارمنی و گرجی و )روسی، اوکراینی، چکی، صربی، ...(، زبان 1های اسلاویتر، برآمده از زبان، بیشنامهشرفهای دست واژه

 اند.آلمانی/ اتریشی بوده

 

 گزاریسپاس

زاده، کارشناس ، و سرکار خانم سوسن نزهتپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریاز سرکار خانم دکتر پونه مصطفوی، دانشیار 

-گفتارهای ترکی بررسیراهنمایی نگارنده دربارۀ برگردان فارسی برخی پاره، برای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریپژوهشیِ 

 شود.گزاری میشده در این مقاله، بسیار سپاس
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